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  چكيده
هاي تفسيري است كه بر پيشاادراكي همچون رمزي بودن وحي و زبـان ديـن، ضـرورت انكشـاف      سير عرفاني يكي از روشتف

قصد آيات و توجه به مغز و حقيقت سخن استوار است؛ به بيان ديگر تفهيم باطني و لب سخن، رهيافت بنيـادين و پراهميـت   
هاي قرآني  بودن زبان دين، براي انكشاف معناي باطني قصص و روايتتفسير عرفاني است. عرفا و فيلسوفان مسلمان از رمزي 

اند. در اين پژوهش بـا روش توصـيفي ـ     بهره برده» هرمنوتيك روايت«هاي پنهان متون ديني از طريق  عبارتي كشف سويه يا به
ايـم. نتـايج    ن مسلمان پرداختـه تحليلي، به بررسي خصايص هرمنوتيك روايت با توجه به مباني ريكور، در آثار عرفا و فيلسوفا

اي به روايات و قصص ديني، خـوانش جديـدي در ايـن بـاب      آمده حكايت دارند كه هرمنوتيك روايت با رويكرد تازه دست به
شود و خلق معاني تـازه   كند. همچنين با خصيصة رمزي بودن، چندمعنايي و تفهيم باطني، موجب توانمندي زبان مي عرضه مي

كند كه موجب تبـديل شـدن زمـان طبيعـي و      زمان بودن، ساحت جديدي از زمان را طرح مي د. فراتاريخي و بيهمراه دار را به
ها و قصص ديگر مختص قـوم و فرهنـگ خاصـي     شود؛ در اين حالت روايت رياضي به زمان انساني (كه زماني ناميراست) مي

ر كنند. مطالعة اين قصص و روايات در تفسير عرفاني، حـاكي از  هاي ديگر نيز سف توانند به دنياها و زمان نخواهند بود، بلكه مي
اين امر است كه هدف اصلي اين متون، انتقال معاني ساده و سطحي واژگان نبوده، بلكه هدف روح و معاني ناآشكار و رمـزي  

  .شوند يهاي چندگانة معاني، تأويل و رمزگشايي م كمك دانش هرمنوتيك روايت، لايه ست كه به نهفته در آنها
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  درآمدي بر اهميت و ضرورت روايتگري در تفسير عرفاني. 1
تفسـير رمـزي و حتـي اشـاري مـورد       ةهاي تفسيري، تفسير عرفـاني در زمـر   از ميان روش

يا غيررسمي از زبان دين گيرد. عرفا و فيلسوفان، آغازگران تفسير روحاني  پژوهش قرار مي
شوند. در تفسير عرفاني، عارف بـر مبنـاي تعـاليم عرفـاني يـا ذوق       قرآن قلمداد مي ويژه به

عبـارتي، تفسـير    پـردازد؛ بـه   به تأويل ظواهر آيات قرآن مي ،وجداني حاصل از شهود باطني
ات عرفاني بر پيشاادراكي همچون رمزي بودن وحي و زبان دين، ضرورت انكشاف قصد آي

و توجه به مغز و حقيقت سخن استوار است. تأويـل اشـاري، تمثيلـي، رمـزي و تفسـيري      
. بـر  هستندهاي گوناگون از كنش فهم انساني در دريافت معاني درون و باطن آيات  ساحت

مبناي اين رويكرد، وراي ظاهر آيات، بطن و بطوني وجود دارد كه فهم اسـرار و رمـوز آن   
بر تعاليم عرفاني  يويل شهودي است. تفسير عرفاني پيش از ابتنانيازمند كشف عرفاني و تأ

هاي ذوقي و شهود باطني، بر بنياد زبان اشارت و رمز در قرآن، وجود معاني پنهـان   و آموزه
توان گفت در رويكـرد عرفـاني،    حوي كه مين تأويل انفسي استوار است؛ به يا باطن آيات و

به توان  ميرمز و اشارت است كه با استفاده از تأويل زبان قرآن در برخي موارد خود، زبان 
  معنايي فراتر از ظاهر الفاظ دست يافت. 

دارد. ريشـه  ن آگيري زبان خاص عرفاني، مخصوصاً در تأويلات عرفا، در آيات قر شكل
ها در حقيقت  . وجود اين تمثيلاند در قرآن بخش زيادي از مفاهيم در قالب تمثيل بيان شده

هر چه بيشتر مفهوم به ذهن مخاطـب اسـت. تفاسـير عرفـاني، از ايـن سـبك        ةكنند نزديك
  اند. بسيار برده ةهاي آن بهر ويژه در تأويل قصص و روايت تمثيلي و رمزي قرآن به

توان گفت روايتگري  نجاست كه ميآپردازي، تا  اهميت پرداختن به روايتگري و داستان
دليل نسبت آن با زندگي، از گذشـته تـا    كه به بودههاي فكري و ذوقي بشر  از اولين فعاليت

هـاي كـم و بـيش     ها، همان روايـت  شك اولين داستان امروز اهميتي اساسي داشته است. بي
هـا   هايي كه در اين روايـت  كه با دخل و تصرف اند واقعي مربوط به سرگذشت آدميان بوده

جه به منشأ دروني روايتگـري  شده، آنها را به معناي اصطلاحي آن نزديك كرده است. با تو
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ها اين حس دروني در ادبيات داستاني، هنـري و دينـي بشـر     در سرشت بشر، در طول زمان
هـاي آسـماني، پيوسـته در بيـان مفـاهيم       يافت، خصوصـاً در كتـاب   يتوجه شايانجايگاه 

روايتگـري و تمثيـل    ةجاوداني، براي نزديك كردن رازهاي ماورايي به ذهن انساني، از شيو
  استفاده شده است.

دهي يا بهتر بگوييم، نوعي پيكربندي است كه اجـزا   واقع نوعي شكل طراحي داستان، به
بخشـد و از ايـن طريـق، نظمـي نسـبتاً       هاي مجزايي را در قالب يك كل وحدت مـي  و پاره

توانـد بـا تكيـه بـر      كنـد. آدمـي مـي    معناي زبان مي هماهنگ را جانشين آشوب و تلاطم بي
پردازي، به زندگي و تجارب خويش معنا  زبان، از جمله هنر روايتگري و داستان هاي قابليت

د، آنها را به آيندگان انتقال دهد؛ حتي درك و فهم او از زندگي و گذشته بـه ميـانجي   شبخب
هايي از فهم روايي محسـوب   شود؛ لذا متون تاريخي و ادبي را بايد نمونه ادبيات حاصل مي

اي بـراي تبـديل زنـدگي بـه داسـتان زنـدگي        شـيوه «ايـت داسـتاني  عبارت ديگر رو به كرد.
زنـدگي هـر فـرد از تجزيـه و      ي). به ياري همين قدرت روايتگر152 :1386كرني، »(است

كمـك   ها بـه  شود؛ جوامع و ملت به يك كليت بامعنا بدل مي وپراكندگي ناشي از زمان رها 
  دارند. د زمان مصون نگه مياي، هويت خويش را از گزن هاي تاريخي و اسطوره روايت

اي  بلكــه اساســاً مقولــه ،روايــت صــرفاً يــك قالــب يــا وجــه ادبــي نيســت «بنــابراين 
هاست كه خود را به ذهـن بشـر عرضـه     شناختي است و واقعيت فقط در قالب قصه معرفت

كند، بنابراين گزارش داستاني يا روايـت، راهـي اسـت هـم بـراي شـناختن، هـم بـراي          مي
  ).88 :1372ن، (سلد »شناساندن

 ةهـاي زنـدگي بـه انسـان، اسـتفاد      گذشته از اهميت و ارزش روايتگري در انتقال تجربه
پردازي، تحـت عنـوان    هاي مقدس اديان، از هنر روايتگري و قصه كتاب ويژه ادبيات ديني به

كنـد.   له را از اهميتـي دوچنـدان برخـوردار مـي    ئپرداختن به ايـن مس ـ » هرمنوتيك روايت«
هـاي   بشـري دارد، از شاخصـه   ةاي طولاني در تفكر و انديش ـ كه سابقه» روايتهرمنوتيك «

آشكارسـازي و كشـف    كنند بـراي  ميشود كه در آن تلاش  اصلي تفكر ريكور محسوب مي
قصـص و روايـات كتـاب مقـدس     از معناي پنهان و زواياي مكتوم متون دينـي، خصوصـاً   

شناخت مـا از كتـاب مقـدس اهميـت      هرمنوتيك روايت در«استفاده شود. به تعبير ريكور 
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انـد بـه    توان پرسيد كه چرا يهوديت، مسيحيت اسـتوار شـده   عنوان مثال، مي فراوان دارد؛ به
انـد   هـايي شـده   ها تبديل به نمونـه  ها؟ چگونه است كه اين قصه هايي روايي يا داستان قطعه
هـاي   ارزي حكايـت  كه هـم  كنم هاي پيامبرانه، مزامير و غيره؟ فكر مي ارز با قوانين، كلام هم

كتاب مقدس را شايد بتوان به ياري مفهـومي شـناخت كـه كريسـتوا سـاخته اسـت، يعنـي        
هـاي روايـي    يابـد. حكايـت   مفهومي بينامتني، اين ايده كه هر متن در متني ديگر كارايي مي

اصلي هرمنوتيك كتـاب مقـدس،    ةيابد، هست انداز متون ديگر معنا مي كتاب مقدس در چشم
  ). 76 :1373(ريكور،  »پيوستگي روايي است با رهنمودها همين

اسـت كـه تـلاش     يهـاي مـبهم و اسـرارآميز    بنابراين، كتب مقدس سرشار از حكايـت 
ليكن در ميـان   .هاي پنهان و معاني پوشيده باشد هرمنوتيكي بايد در جهت كشف اين سويه

 ةديد، با توجـه بـه انديش ـ  هاي عهد عتيق و عهد ج ويژه فيلسوفان غرب، داستان ن بهامتكلم
اند. عـلاوه بـر تفكـر مغـرب زمـين، در       اسطوره، نماد و هرمنوتيك، تأويل و بازتأويل شده

تفسير عرفاني و اسلامي نيز روايتگري، تاريخي غنـي و ديرينـه دارد. هرچنـد فيلسـوفان و     
علت  بلكه به؛ 1در قرآن را اسطوره ندانستند مذكور يهاي انبيا گاه داستان عرفاي اسلامي هيچ

دسـت  مشتمل بودن بر معاني پنهان و ذوبطون بودن زبان قرآن، بر سبيل رمز، بـه تأويـل آن   
ها و قصص قرآن كريم،  شود ضمن پرداختن به روايت اند؛ كه در اين پژوهش تلاش مي زده
اما قبل از آن، شايسته است به انـواع   بررسي شود. هاي هرمنوتيك روايت ترين شاخصه مهم

 )كه مبناي نظري ايـن نوشـتار اسـت   (ها و همچنين مباني هرمنوتيك روايت ريكور  روايت
  شود.  اشاره

  انواع روايتگري .2
يك كنش فرهنگـي، بـا    ةمنزل بشري است، به ةترين اصول پيشيني تجرب روايتگري كه از مهم

دارنـد. ايـن    يها از مفـاهيم تجربـه و زمـان، پيونـد عميق ـ     درك و برداشت افراد و فرهنگ
: روايـت تـاريخي و روايـت    شـود  مـي   كلي به دو قسم تقسـيم  يبند ها در يك دسته روايت

حوادث گذشـته رخ   كه در شود محسوب ميداستاني. روايت تاريخي، بيانگر نوعي واقعيت 
حوادث را در قالب نوعي معيـار  «اما روايت داستاني متفاوت از روايت تاريخي  است؛ داده
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). 18 :1386(كرني،  »كند ميبازگو و دوباره توصيف  ،ولالت و عآرماني زيبايي، خوبي يا اص
معناي جدايي و گسست ميان تاريخ و داستان نيسـت.   هم متفاوتند، اين به باهرچند اين دو 

حضور و دعـوي صـدق و ارجـاع بـه      ةواسط هاي تاريخي به ريكور معتقد است كه روايت
ولي تشخيص اين تمايز نبايـد مـانع تأييـد    شوند،  هاي داستاني متمايز مي واقعيت، از روايت

هاي زمانمنـد مـا بـراي سـكني      ها و شيوه در عمل، راه« :روايت شود. زيرا ةكنند نقش تعيين
رو، همـواره امـوري    يابند و از اين گزيدن در جهان، صرفاً در و از خلال متن موجوديت مي

  ).Ricoeur,1984.vols2 .p.6( »مانند باقي مي 2خيالي
شوند، برخـي حكايـاتي كوتاهنـد، بـا      ميهاي داستاني نيز خود به انواعي تقسيم  روايت

گونـه   ند. ايـن هسـت   سـاده و معمـولي   ةهاي محدود، كه بيانگر يك حادث عناصر و شخصيت
همين سبب  رسند. به نظر مي به امعن ي همراه آنها، ناقص و بياها، مستقل از فكر و معن روايت

مقايسـه   اهايي دانست كه با يك پيام اخلاقي همراه يا با يك معن ـ و نمونهها را بايد مثل  اين
  شوند، مانند تمثيل فيل و تاريكي كه در آثار مولانا آمده است. مي

هـاي   تر و داراي شخصيت نحوي شبيه نوع اول، ولي پيچيده ها كه به نوع دوم از حكايت
شوند تا با تفسير اجزا  آنها تفسير ميدر انتها اجزاي  ،، پس از نقل كل داستانهستند يمتنوع

با آن گسترده و تجزيه و تحليل شود. چـون ايـن    ةفكر كلي نيز در مقايس ،و گشودن رمزها
توان مستقل از فكر و پيام مؤلف بيان كرد، احتمال رمزي بـودن آنهـا وجـود     ها را مي تمثيل

  افت.توان ي رمزي را در كتاب مثنوي مي هاي  اين داستان ةدارد، نمون
ها، كه صورت مكتوب آنها به هيچ گونه توضـيح و تفسـير    ها و روايت نوع سوم داستان

اگر نويسنده در ضمن، يا در آغـاز و پايـان    .تمثيل و مقايسه با يك فكر و پيام وجود ندارد
خوانـد و اگـر گريـزي بـه      مـي داستان خواننده را بـه تأويـل و دقـت و عبـرت گـرفتن فرا     

تواند درسي بـراي   اي مي اعتبار آن است كه اصولاً هر حادثه و تجربه زند، به اندرزگويي مي
جـز  - ي ديگـر اآموختن و عبرت گرفتن باشد؛ اما همين داستان نيز گاهي براي كشف معن ـ

هـا يعنـي    اند. تفسير و تأويل اين داسـتان  تفسير و تأويل شده -آيد آنچه از ظاهر الفاظ برمي
رف مؤلف داستان، يا تمثيل شمردن آن (پورنامداريان، ي در آن از طاقبول ضمني كتمان معن

1364 :120.(  
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توان از نوع سوم دانست كه علاوه بر  كار رفته در كتب مقدس را مي روايت و قصص به
حمـل  تـوان آن را بـر معنـاي ظـاهري      و مي استانگيز و حاوي نكات اخلاقي  اينكه عبرت

العـاده در آنهـا بـا واقعيـت و منطـق       قعلت وجود حوادث و اعمـال خـار   گاه به« :كرد، اما
 »خوانند؛ لذا از ديرباز مورد تفسـير و تأويـل قـرار گرفتـه اسـت      هاي عادي بشر نمي تجربه
تـوان نـوعي    هاي موجود در قرآن كريم را نمـي  ه اشاره شد، روايتكاما چنان .)172: (همان

تفسـير و تأويـل را   علت وجود باطن و زبان خـاص آن، امكـان    اسطوره دانست، هرچند به
  داشته است.

  . مباني هرمنوتيك روايت3
رويكرد    اي برخوردار است، بر مباني ريكور از جايگاه ويژه ةهرمنوتيك روايت كه در انديش

اول بـا   ةفكري است، در دور ةكه داراي دو دور ريكورشناسانه به متن استوار است.  پديدار
پـردازد. در ايـن روش، نمـاد مظهـر      هـا مـي   ا و نماده گرايانه، به تفسير نشانه نگاهي ساختار

ظاهر و باطن است كه معناي اول، لفظي و معنـاي دوم رمـزي اسـت. در ايـن دوره      ةدوگان
زبـاني   ةگيرد. هـر مؤلف ـ  اساساً بيرون از ساختار زباني، زبان شكل نمي« ت:ريكور معتقد اس

اسـاس يـك    هاي ديگر، بـر  ا مؤلفهدلالتي دارد و خواهد داشت كه ب ةتنها زماني معنا يا جنب
توان بدون لحـاظ مـدل سـاختاري     ساختار واحد، پيوند باشد؛ زيرا زبان و اجزاي آن را نمي

علـت نـاتواني روش    پـس از ايـن دوره، بـه    . ريكـور )Ricoeur, 2000.p.250» (كردبررسي 
آورد.   شناسـي روي  شناسي، بـه روش پديـدار   جاي نشانه شناسي به ساختاري و توجه به معنا

بدون توجه به وجه فاعليـت و انسـاني آن،    ،شناسي تنها با علايم و رموز مواجهيم در نشانه«
كوشد تا از طريـق زبـان بـدان     بلكه به جهاني كه وي مي ،شناسي نه تنها به انسان اما در معنا

 تفكـر وي  دوم ة). در دور392: 1392 (پورحسـن،  »كنـيم  مـي  تهويت و معنا بخشد، التفـا 
هاي متكثر و ديالكتيك جهان متن و جهان خواننده از  چندمعنايي، استعاره، خوانش موضوع

  .شدت اساسي برخوردار ياهم
هـاي زبـان    غناي محتوايي زبان و خصلت چندمعنايي آن، در نظر ريكـور از توانمنـدي  

ي چند را در خـود نهفتـه دارد. بـا    ييعني هر واژه داراي وسعت معنايي است كه معنا ؛است
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ها را بيابنـد   ويژه متن نظمي، آن است كه واژگان بيشترين معنا رسالت هر متني به«نگاه، اين 
نه كمترين معاني را. ما نه تنها بايد از رويكرد چندمعنايي نگريـزيم و آن را واننهـيم، بلكـه    

). 32: 1373(ريكـور،   »را افزون سـازيم  اش معناييو قدرت  ها دلالت وبايد بارورش كرده 
ان متون مقدس و غيرمقدس از ديگر مباني هرمنوتيك روايـت اسـت. ريكـور از    تفكيك مي

داند. گشـوده   اين باب، هدف اصلي هرمنوتيك را شناخت و فهم انسان از كتاب مقدس مي
ها، اصـل مهـم ديگـري اسـت كـه فقـط در        بودن متن به روي تعداد نامحدودي از خوانش

ك روايت، تنها در اين روش و نگاه به متون دهد. هرمنوتي شناسانه رخ مي هرمنوتيك پديدار
  كند.  است كه قابليت باروري پيدا مي

  . خصايص هرمنوتيك روايت4
هستند، يا بـه    به گفتة ريكور، استعاره و روايت هر دو اشكالي از ابتكار و ابداع معناشناختي

موجودنـد:  كمك موارد و مصالح  تر، هر دو صورت متفاوت خلق معاني جديد، به زبان ساده
» كنـد  آنچه هنوز ناگفته و نانوشته است از دل زبان فوران مـي  -در هر دو مورد، امر جديد «
)Ricoeur,vols1.1984.p.ix(.  هـاي نـامربوط ميـان كلمـات و در      استعاره از طريق برقراري نسـبت

داسـتان  كمك طرح و طراحي  آورد و روايت نيز به وجود مي تقابل با مقاومت زبان، معاني جديد به
دهد؛ به قول ريكور طرح داستان، ابزار مـؤثري   و در تقابل با مقاومت زمان، همين كار را انجام مي

خـويش را سروسـامان   » شـكل و گنـگ   تجارب زماني آشفته و بي«توانيم  است كه به ياري آن مي
  .)Ibid.p.ixآنها، به خلق معاني جديد بپردازيم ( 3تر، با پيكربندي دوبارة دهيم، به بيان فني

 ـ ن اشـاره  ه آعلاوه بر خلق معاني جديد كه ريكور در همسويي ميان استعاره و روايت ب
هـاي   هـاي حكايـت   تـرين مشخصـه   توان خصايص چندگانه زير را نيـز از مهـم   كند، مي مي

هاي كتاب مقدس دانست؛ نازمانمند بودن، رمزي بودن، مكتوم و پوشـيده   اخلاقي و روايت
بـراي كسـاني كـه بيـرون     "هـاي دينـي    ها و روايـت  حكايت«عبارتي  بودن و چندمعنايي؛ به

و معناي سرراست  ندها خود مبهم و رازآميز اين حكايت .اند روشنگر معاني پيچيده "هستند
اي ندارند، انگار نه به هدف روشن كردن معناها، بل براي مـبهم كـردن معناهـا بيـان      و يكه
  ).132: 2 ، ج1375(احمدي،  »شوند مي
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اصلي در ايـن پـژوهش بررسـي هرمنوتيـك روايـت در تفسـير        ةلئتوجه به اينكه مسبا 
هرمنوتيك روايـت، در   ةهاي چهارگان اسلامي است؛ در زير به بررسي خصايص و شاخصه

  پردازيم. سخنان عارفان اسلامي مي
  ها . رمزي بودن روايت1. 4

يعنـي   ،عتيق و عهد جديـد هاي آسماني، از جمله عهد  اعتقاد به رمزي بودن در مورد كتاب
كتاب مقدس يهوديان و مسيحيان از ديربـاز رايـج و مرسـوم بـوده اسـت. بخشـي از ايـن        

عنـوان   بـه  ،افتـد  ها مربوط به زندگي پيامبران و حوادثي است كه براي آنها اتفـاق مـي   تأويل
ي اتركيب حقيقتي تاريخي با يـك معن ـ  ةمنزل يل را از مصر بهئپولس خروج بني اسرا«نمونه 

آلود است؛ سرزمين موعـود، سـلطنت خداونـد     كند. مصر، زندگي قديم گناه مخفي تلقي مي
آميـز از دريـاي    است؛ بيابان كوششي براي رستگاري در طي اين زندگي است؛ عبور معجزه

 (پورنامداريان، »كند ستون ابر، با تعميد مسيح تطبيق مي ةوسيل سرخ و نيز راهنمايي بعدي به
 آمـده اسـت   42تـا   40فقـرات  12از در داستان يونس، انجيل متـي، بـاب   ) يا ب148: 1364

روز در شـكم زمـين    روز در شكم ماهي ماند، پسر انسان سه شبانه چنانكه يونس سه شبانه«
دانـد و قيـام    وي يونس را در تفسير تمثيلي خود بيـانگر نـزول در دوزخ مـي    .»خواهد بود

د. علاوه كن عيد پاك و قيام مسيح تفسير مي نيك تا روز يكشنبه، ةمسيح در طول مدت جمع
هـاي دوم و سـوم نيـز نـوعي       سدههاي پولس، طي  هاي تمثيلي در انديشه گونه تفسير بر اين

شد كه اين امر خود حاكي از رمزي  ها و فقرات عهد عتيق ارائه مي تفسير روحاني از روايت
  . استو تمثيلي بودن روايات موجود در عهد عتيق 

شرقي و در ميـان عارفـان و مفسـران     ةي علاوه بر تفكر مغرب زمين، در انديشگراي رمز
. داردريشه كه اين امر خود در ذوبطون بودن قرآن و آيات آن است اسلامي نيز رونق داشته 

هاي معنايي چندگانه است، يعني اصلي كـه   اعتقاد به اينكه كتاب خداوند داراي باطن و لايه
تنهـا   شـد كـه نـه    شـوند، سـبب مـي    گاه از تكرار آن خسته نمـي  چگرايان و متصوفه هي باطن

د كـه  شورمزي تلقي  ياثر ةمنزل هاي قرآن به متشابهات قرآن، بلكه كل آن و از جمله روايت
معقولات را از طريق محسوسات تفهم كنند. با چنين ديـدي، داسـتان پيـامبران ديگـر تنهـا      

انگيز براي مردم باشد، بلكه داستان  عبرتشد كه حاوي درسي  وقايعي تاريخي پنداشته نمي
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، همچنين حقيقت روايت، در باطن آن نهفتـه و  بودصورت مثالي و محسوس وقايع نفساني 
  صورت ظاهري آن مجازي است.

اكثر كلام خداي تعالي و كلام « :در رسائل اخوان الصفا در اين باب چنين آمده است كه
انبيا و اقاويل حكما، رمزهايي هستند براي سريّ از اسرار بـه قصـد آنكـه از اشـرار مخفـي      

داننـد؛ از آنجـا كـه ظـواهري      بماند و آن اسرار را جز خداي تعالي و راسخان در علم نمـي 
 ).342 :2 تا، ج (اخوان الصفا، بي »تابد وجود دارد كه فهم آن معاني را برنمي

شريعت ناطق، همه رمـز و مثـل   «گويد:  داند و مي ناصرخسرو نيز زبان دين را رمزي مي
(ناصـر خسـرو،   » است، پس هر كه مر مثال را معاني و اشارت را رموز نداند، فرمـان شـود  

) پرداختـه و معتقـد اسـت    76). ايشان به رمزگشايي داستان آدم و حـوا (صـاد:   180: 1348
اطاعت شيطان، همان جهل است كه آشكار شده است و در واقـع   عورت آدم و حوا پس از

بيانگر شرم آنان از ناداني خود بوده است. خداوند اسما را به آدم آموخـت و او را بـه حـق    
هاي تعالي و طي مدارج كمال را به وي ياد داد، در ادامه  بينا گرداند و به اين طريق همة راه

انگيزد كه بـه حقيقـت ايـن اسـما پـي       د و آنها را برميكن ها توصيه مي ناصر خسرو به انسان
برند، در واقع وي معتقد است كه حقيقت اين اسما، چيزي فراتر از دريافـت مـردم عـادي    

بقـره   29است كه بايد آن را از صاحبان علم فراگرفت؛ در همين موضـوع و در شـرح آيـة    
  سرايد: چنين مي

  و برهنه گشت جز كاسماچون عور   ر آدم راـا مــداي مــاموخت خــن
  اـوغــه و غـامــه دروغ عـنگر بـم  اـمـود نيك آن اسـه بـه چـنگر كـب

  ).19و  18، بيت 182: 1384(قبادياني،
همين رمزي بودن آيات قرآن بوده كه عرفا و متصوفه را بر آن داشـته اسـت كـه بـراي     

عنوان نمونه  رايند، بهكشف معناهاي نهفته در قصص قرآن كريم، به تأويل و رمزگشايي آن ب
اي اسـت تـا    ) بهانـه 28 - 26و سر بريدن آن چهار مرغ (بقـره:   (ع)داستان حضرت ابراهيم

آزارد و او را بـه چهـارميخ    مولانا به شرح و تفسير چهار صفت بپردازد، كه دل آدمي را مـي 
ه كشد. مرغان موجود در اين داستان از نظر وي، بط، طاووس، زاغ و خروس هسـتند ك ـ  مي

طلبـي و   شخصيت نمادين يعني همان چهـار طبـع و چهـار خلـق بشـرند. حـرص و جـاه       
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سر برند؛ مرغابي رمزي از حرص و  طرز متعادل در نفس به آرزوهاي دراز و شهوت، بايد به
آز، خروس نمايندة شهوت، طاووس نشاندهندة جاه و مقـام و كـلاغ علامتـي از آرزوهـاي     

زشت را از خود دور كني، در راه ابراهيم خليل گام  دور و دراز است. اگر اين چهار صفت
  اي. نهاده

  سمبل ايشان دهد جان را سبيل    ار وصف تن چو مرغان خليلـچ
  ان تا رهد پاها ز سدـر ببرشـس    در خلاص نيك و بدـل انـاي خلي

  )4(مثنوي معنوي، دفترپنجم، 
مورچگـان را بـه    سهروردي نيز در داستان سليمان و مورچگان، سليمان را بـه عشـق و  

يا ايها النمل ادخلـوا مسـكنكم لايحطمـنكم سـليمن و     «برد؛  حواس ظاهر و باطن تأويل مي
شـود. وي   ) و لشكر سليمان، نيز به لشكر عشق تأويل مي18(نمل: » جنوده و هم لايشعرون

دهـد   كند كه خداوند دستور مي در جاي ديگر به بخشي از داستان موسي و گاوي اشاره مي
داند كه بايـد در پـيش پـاي     شف حقيقتي قرباني كند و آن را رمزي از نفس اماره ميبراي ك

گونه كه كل  ها، همان ). در اين تأويل291 - 290: 3، ج 1355عشق كشته شود (سهروردي، 
داستان رمزي است و معني ظاهري كلمات در آن مـورد نظـر نيسـت، آيـات واردشـده در      

  ستفاده شده است، بي آنكه به ظاهر تأويلي از آن شود.داستان نيز با معناي باطني خود ا
شـود، آنجـا كـه تأويـل      سينا نيز مشاهده مي همين نوع نگاه، در رويكرد هرمنوتيكي ابن

كنـد. درك ايـن رويكـرد در پيونـد بـا انديشـة        شگفتي از معراج پيامبر اكرم (ص) ارائه مي
شدني اسـت؛ ايشـان    نمود يافته، تبيينهاي رمزي  گرايانة وي كه در بسياري از داستان تمثيل

داند و به ضـرورت تأويـل آن اشـارت دارد. وي همچنـين بـه       معراج را فرايندي رمزي مي
ها و حوادث پرداخته و چنين تفسير روحـاني بـه    ها، مكان تمامي مراحل معراج و شخصيت

جبال مكـه   دهد كه جبرئيل را به قوت روح قدسي، براق را به عقل فعال، عبور از دست مي
المقدس را به عالم روحـاني انـدر    را به فراغت يافتن از اشتغال حواس ظاهر، ورود به بيت
شود، بـه ترتيـب روح حيـواني و     شدن، سه قدح خمر و آب و شير را كه به وي تعارف مي

المقدس را به رسيدن به دماغ، مؤذن مسجد را بـه قـوت    نباتي و ناطقه، ورود به مسجد بيت
  ).20: 1365سينا،  كند (ابن مامت خود در نماز را به تفكر و ذكر و فكر تأويل ميذاكره و ا
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كنـد و در   ملاصدرا نيز در تفسير خود به تمثيلي و رمزي بـودن زبـان دينـي اشـاره مـي     
اين داسـتان را از   ،)22(ص:  مواردي چون داستان حضرت داوود و فرشتگان و مرافعة آنان

نشـيند، زيـرا تمثيـل از     ت غبار كذب بر دامن اين قصـه نمـي  باب تمثيل دانسته و معتقد اس
  نويسد: مقولة اخبار كذب نيست تا مستلزم كذب باشد. وي مي

و تقدير الملكين تمثيل للقصه الخبار الكلام ليلزم الكذب؛ تقرير دو فرشته، از بـاب بـه   «
» تصوير كشيدن قصه است نـه گـزارش دادن بـه مضـمون گفتـار تـا مسـتلزم دروغ باشـد        

  ).193 - 192: 2،ج 1366(ملاصدرا، 
نكتة شايان توجه اينكه نمادين بـودن پيـام يـك روايـت، بـا واقعـي بـودن آن روايـت         

هاي تمثيلـي گرفـت،    توان پيام و درس هاي قرآن، مي ناسازگار نيست؛ اصولاً از همة روايت
ه نهفتـه  نحوي كه رمز جاودانگي قرآن و تخاطب آن با مردم همة عصـرها در همـين نكت ـ   به

  است.
  . فراتاريخي و نازمانمند بودن2. 4

زمان يكي از عناصر اصلي است كه در هرمنوتيك و تفسير متـون بـا روايتگـري پيوسـته و     
اي كه مسئلة اصلي در هرمنوتيك روايت، تبديل كردن زمان طبيعي بـه   گونه مربوط است؛ به

كننـدة   مثابـة سـازنده يـا ويـران     هروايتگري ب«زمان ويژة انساني خواهد بود. به تعبير ريكور 
هاي تـازة بيـان زمـان انسـاني و توليـد يـا        وجوي مداوم راه گويي، جست هاي قصه سرمشق

 ). نكتة شايان توجـه اينكـه بايـد ميـان زمـان طبيعـي و      71: 13(ريكور، » آفرينش معناست
و ها با زمان انساني تفاوت قائـل شـد؛ زيـرا اولـي زمـان گـذرا        شخصي موجود در روايت

پذيرد؛  ها پايان مي ميراست كه پس از روايتگري يا از سر گذشتن داستان شخصي در روايت
هاسـت كـه    اما آنچه در هرمنوتيك روايت اهميت دارد، نوعي جـاودانگي در ايـن حكايـت   

زمان همگاني، زمان فيزيكي يا طبيعي و زمـان سـاعت   «توان آن را زمان انساني دانست:  مي
يابد، زمان انساني را زندگي كردن  است كه پس از مرگ فرد ادامه مينيست بلكه زمان زبان 

). 76(همـان:  » يعني زيستن ميان زمان شخصي ميرايي ما و زمان همگاني زبان بايد دانسـت 
شود، تلميحات مولوي  زماني و فراتاريخي بودن در بسياري از تأويلات عرفاني يافت مي بي

ها مبتني بر تأويل قبلي آنهاست. وي اصول  روايت اي است كه اين گونه در كليات شمس به
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هاي بيكـران و جاودانـه    هاي پيامبران را مانع و مزاحم ارزش تاريخي پنداري محض داستان
) در مثنوي عقيـده  148 - 139داند، لذا با اشاره به داستان موسي و فرعون (قصص:  آنها مي

بار اتفاق افتاده باشد، نمايش موسي  اين ماجرا يك واقعه نبوده است كه فقط يك«دارد كه: 
اشـاره بـه رد مشـركان    «شود؛ وي  و فرعون جاودانه است كه در روح هر فرد بشري باز مي

دهد، مبني بـر اينكـه    مكه، كه گفتند قرآن چيزي جز اساطيرالاولين نيست، جوابي مشابه مي
» زمانند حقايقي ابدي و بي اند، بلكه منزلة وقايع تاريخي تكرار نشده هاي كلام الهي به داستان

  ).176: 1364(پورنامداريان، 
  هاست كه پيشين بدست كين حكايت  خاطرها شدست  دـي بنـوسـر مـذك
  ت اي مرد نيكـد تسـنور موسي نق  ي بهر روپوشست ليكـوسـر مــذك

  ) 397(مثنوي معنوي، دفتر سوم، 
يقت بـاطني و مكتـوم آن   ترتيب مولوي ظاهر داستان موسي را روپوشي براي حق اين  به
  هاي روي زمين است. داند كه در واقع نقد حال همة انسان مي

مولوي همچنين در داسـتان بـه چـاه افتـادن يوسـف و بيـرون آورده شـدن او توسـط         
ها در  زماني بودن و قابليت تطبيق اين داستان كند كه حاكي از همه كاروانيان، تأويلي ارائه مي

او در تأويل اين آيات، دنيا را چاه و انسان گرفتارآمده در آن را، هاست.  نحوة زندگي انسان
داند، خطاب به كساني كه دل به زر و زيور دنيا خوش دارند و در بنـد تمتعـات    يوسف مي

گويد كه اگر از تعلقات مادي دست بشوييد و مال را صرف يافتن بصيرت  دنيا گرفتارند، مي
ايد؛ پس چون يوسـف   است كه شما در آن گرفتار شدهكنيد، خواهيد ديد كه دنيا چاه تنگي 

دستاويزي بيابيد و خود را از اين چاه تنگ و تاريك بيرون كشيد، در اين حالت اسـت كـه   
  سر خواهد داد:» يا بشري هذا غلام«چون از چاه دنيا درآييد، جانتان نداي 

ــر    همـــره جانـــت نگـــردد ملـــك و زر ــر نظ ــتان به ــرمه س ــده س  زر ب
 يوسفانه آن رسـن آري بـه چنـگ     كاين جهان چاهي است تنـگتا ببيني

 جان كه يا بشراي هـذا لـي غـلام     تا بگويـد چـون ز چـاه آيـي بـه بـام
  )673 - 670(مثنوي معنوي، دفتر چهارم، 
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پـذيري در هـر    ها در حقيقت انكار نـوعي پايـان   زماني و فراتاريخي بودن در روايت بي
شود كـه سـهروردي سـفارش     همين خاصيت موجب ميگزارش داستاني و روايت است و 

قرآن را چنان بخوان كه گويي دربارة حال و طبع و كـار تـو نـازل شـده اسـت، اقـرا       «كند: 
). ناصـر خسـرو نيـز در بـاب داسـتان      93: 1364(پورنامداريان، » القرآن كانه نزل في شانك

كشـاند و او   باطن داستان مي ) خواننده را به تأمل و توجه به31 - 27هابيل و قابيل (مائده: 
طـور حـتم مقصـود     راستي مراد از اين داستان چيست؟ زيرا بـه  دارد كه به را به انديشه وامي

پردازي و فقط نقل همان سرگذشت تاريخي هابيل و قابيل نيسـت؛ بلكـه امـري     قرآن، قصه
  گويد: نهفته است كه فراتر از زمان تاريخي آن داستان وجود دارد؛آنجا كه مي

ــر آدم را   ــود دو مــ ــر بــ ــه پســ ــل     كــ ــرش هابيــ ــل و كهتــ ــه قابيــ  مــ

ــد  ــا بگزيـ ــداي مـ ــين را خـ ــر كهـ  تـــا بكشـــتش بـــدين حســـد قابيـــل   مـ

ــل    اندر اين قصـه نفـع و فايـده چيسـت؟     ــاي و بفكــــن ايــــن تطويــ  بنمــ

  )5 -  3، بيت 123: 1384(قبادياني،
اسامي اشخاص روايـت  ها و  از آنجا كه تفسيرهاي عرفاني با تاريخ و شأن نزول روايت

گيرنـد و ايـن فراتـاريخي بـودن خـود       ها، رنگي فرازماني به خود مـي  اند، اين روايت بيگانه
شود تا خواننده ديگر از طريق الفاظ با يك محدودة زماني و مكاني خاص پيوند  موجب مي

ز و آغـا  نداشته باشد؛ بلكه اين عدم ارتباط و وابستگي به يك زمان و مكان خاص، آن را بي
تـوان گفـت كـه     ها، نه آغازي دارند و نه پاياني، حتي نمـي  روايت«عبارتي:  كند؛ به پايان مي

  ).245: 2، ج 1375(احمدي، » معناست روايتي كامل شده است، پايان بي
اي اسـت؛   توان گفت كه باطن آن فراعربي، فراتـاريخي و فرامنطقـه   در باب قرآن نيز مي

منزلة روح بوده و جسم بدون روح مـرده اسـت؛ از    ن بهچون ظواهر آيات جسم و بواطن آ
هـاي گذشـته آورده و چـه در سـاير      هايي كه از امت رو قرآن چه در بعد معارف و قصه اين

كاررفتـه   هايي ناظر به همة اعصار و زمانهاست. هرچند زمان به ها و مصداق ابعاد ديگر، مثال
ما اين تحقق در گذشـته، داراي حـد و   هاي قرآني، زماني ماضي و گذشته است؛ ا در روايت

شـود و فاصـلة زمـاني مخاطـب، بـا زمـان        ها اشاره نمي ها و ماه مرز خاصي نيست؛ به سال
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روست كه هرچنـد   گيرد؛ اين پرهيز از محدودسازي زمان، از آن رويداد مورد تأكيد قرار نمي
تاريخي بودن ظرف داستان امري ماضي است؛ تعين خاصي ندارد و همين مسئله ظرفيت فرا

  كند. را براي آن فراهم مي
  . چندمعنايي بودن3. 4

دانند؛ سـعي دارنـد بـا فـراخ كـردن بـرد        آنانكه زبان ديني را زباني رمزي و گاه شاعرانه مي
معنايي كلمات، به آنها روح و زندگي دوباره ببخشد. فـراخ كـردن بـرد معنـايي كلمـات از      

هـاي زبـان، خاصـيت     يكـي از مشخصـه  «پـذير اسـت:    طريق خاصـيت چنـدمعنايي امكـان   
چندمعنايي است؛ اين حقيقت است كه براي يك واژه بيش از چند معنـا وجـود دارد، پـس    

توانـد منشـأ    رابطة ميان واژه و معنا يك به يك نيست ايـن مطلـب در عـين حـال كـه مـي      
ن توان با اين وسعت معنايي واژگا سوءتفاهم باشد، موجب باروري زبان هم هست؛ زيرا مي

نه تنها ريكور، بلكه بسـياري از فيلسـوفان در ايـن عرصـه،      ).Ricoeur, 1981.P. 44( »بازي كرد
كنند؛ يعني خصلت چندمعنايي را هرچنـد   هرمنوتيك چندمعنايي را توانمندي زبان تلقي مي

شـمار   دانند، در عين حـال آن را مايـة غنـا و پرمـايگي زبـان نيـز بـه        سرچشمة بدفهمي مي
هاي جديدي را در خـود نهفتـه    اي با اين وسعت معنايي، شايد معنا هر واژه آورند؛ چون مي

  داشته باشد.
كشف معاني چندگانه در باب زبان قرآن، ناشي از رويكرد ذوبطون بـودن زبـان ديـن و    
وجود معاني ظاهري و باطني در كلام است كه قـرآن و كتـب مقـدس از ايـن امـر مسـتثنا       

فت اعتقاد به معناي ظاهري و باطني، اساس و شـالودة تفكـر   توان گ نحوي كه مي نيستند، به
له ظهـر و بطـن فظـاهره    «خوانيم:  مي (ع)اسلامي و مسيحي است. در حديثي از امام صادق

) يـا در نـوادر   2، ح 498: 2، ج 1401(كليني، » حكم و باطنه علم ظاهره انيق و باطنه عميق
به نقل از پيامبر (ص) دربارة قـرآن فرمودنـد:   و ايشان نيز  (ع)راوندي با اسناد به امام كاظم

» له ظهر و بطن و ظاهره حكم االله و باطنـه علـم االله تعـالي فظـاهره وثيـق و باطنـه عميـق       «
ان «) و همچنين از پيامبر اكرم (ص) نقل شـده اسـت:   46، ح 134: 74، ج 1403(مجلسي، 

). در روايات ديگري بـه  104: 1368(آملي، » للقران ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الي سبعه ابطن
اى نيسـت،   هيچ آيـه « فرمايند: ) ميامام على(ع وجود حد و مطلع در قرآن اشاره شده است؛
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باطن، فهميـدن   ؛مگر آنكه چهار معنا دارد: ظاهر و باطن و حد و مطَّلعَ. ظاهر، تلاوت است
حد، احكام حلال و حرام است و مطَّلعَ، آنچه خداونـد بـا آن آيـه از بنـده خواسـته       ؛است
  ).31: 1، ج 1372(فيض كاشاني، » است

لكلّ آية ظهر و بطن، و لكلّ حرف حـد،  «فرمايند:  نيز در اين زمينه مي رسول خدا(ص)
ظاهر و   قرآن ةر آي، ه احاديث  اينمبناي بر  ).94  :89  ج، 1403، مجلسي» (و لكلّ حد مطلع

دارد، حـد و مطلـع   و هر حدي نيـز مطلعـي     داراي حدي است  آن  و هر حرف  داردباطني 
داشتن، همان ظاهر و باطن است كه در روايات به آن اشاره شد. اين احاديث و روايات بـر  

ظـاهر  معنايي كه از  هاي آن خصوصاً، تنها به اين تأكيد دارند كه آيات قرآن عموماً و روايت
شـود   شود؛ بلكه داراي بطن يا بواطني چند است كه سبب مي آيد، محدود نمي كلمات برمي

برخي به تأويل اين آيات بپردازند. آنچه تحت عنوان تفسير روحاني دروني و تأويـل بـراي   
شـود، در سراسـر آثـار متصـوفه و      ها و آيات قرآن شناخته مي كشف معاني چندگانة روايت

» اشـاره «دهد از اصـطلاح   عربي كه ترجيح مي شود. ابن گرايان مشاهده مي نويژه باط شيعه به
وسيله خود را از اهل تأويل و ساير متصوفه جدا كند) معتقد  استفاده كند تا تأويل (تا به اين

است كه چون قرآن حاوي علم به خدا و تجلـي اوسـت، حـوادث تـاريخي در معنـاي آن      
ر مورد اين حوادث، دو نوع تفسـير وجـود دارد، يكـي    روايت چندان تأثيري ندارد؛ يعني د

  ظاهر و تاريخي و ديگري تمثيل و عرفاني.
نامد؛ يعني شايد از يك واقعة آفاقي و تـاريخي   عربي اين دو تفسير را آفاقي و انفسي مي ابن

و كند، با اشارة خداوند، در نفس عارف، معنايي ظاهر شود كه جنبة تمثيلي دارد  كه قرآن بيان مي
). 20 -  18عنوان نمونه وي در واقعة تبديل شدن عصاي موسي بـه اژدهـا (طـه:     نه تاريخي؛ به

يبـدل االله سـيئاتهم حسـنات    «داند كه طبق  عصاي موسي را اشاره به صورت عصيان فرعون مي
، ج 1366عربـي،   شود، كه همان حيات و طاعت است (ابـن  ) به حيه (مار) تبديل مي70(فرقان: 

شـوند،   ها علاوه بر معناي ظاهري بر يك معناي دروني نيز تأويل برده مي ي روايت) يعن210: 1
هـا را بـراي    عربي بـر همـين مـنهج انسـان     اين ناشي از چندمعنايي دانستن زبان دين است. ابن

انـد و اصـناف    مردم چند طايفه«گويد:  داند و مي دريافت معاني و بواطن قرآن، چندين طايفه مي
باشند؛ متفكران، عالمان، عقلا، اولوالالباب. متـون قـرآن نيـز چنـين      ات متنوع ميبسته به نوع آي
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اي  انـد و در حـق عـده    "لينـذروا "فهمند و برخي مصداق  اي از قرآن تنها بلاغ را مي است عده
كه  است، در حالي "ليذكروا اولو الالباب"اي نيز  باشد و براي عده مي "ليعلموا انما هو اله واحد"

). بنابراين آيات قرآن بسته بـه حـال و مقـام هـر فـرد،      85: 3(همان، ج » بيشتر نيست يك قرآن
كند كه با ظهورش براي ديگري متفاوت است. وي در تفسـير خـود    چيزي را براي او ظاهر مي
پردازد؛ يونس را تأويلي از دل، كشتي را بدن، اهـل بحـر و سـفينه را     به تأويل داستان يونس مي

هـاي جسـماني و عقلانـي     زدن با اهل سفينه را انتخاب قواي بـدني و لـذت   قواي بدني، قرعه
هاي گياهي كه بر يونس سايه افكنـد را   داند؛ همچنين حوت را وادي و جايي از دنيا، و برگ مي

  ). 346: 1غواشي بدني خوانده است (همان، ج 
پـردازد   ات ميمولوي نيز در تفسير آيات سورة مسد، ضمن اشاره به داستان، به تأويل آي

خواهي همچون زنجير بر گردن آنهـا   گويد: كه خلق ديواني هستند كه شهوت و فزوني و مي
كشد؛ به تعبير مولوي ريسماني كـه همسـر    افتاده است و آنها را به اين سوي و آن سوي مي

  ابولهب بر گردن دارد، بازتابي از خلق و خوي خود اوست:
ــله  ــهوت سلسـ ــد و شـ   شان سوي دكان و غلهكشد مي   خلـــق ديواننـ

ــه  ــر از خــوف و ول ــن زنجي ــي     هســت اي ــق را ب ــن خل ــين اي ــو مب ــله ت  سلس

ــي   كشاندشـان سـوي كسـب و شـكار     مي ــار   م ــان و بح ــوي ك ــان س  كشاندش

 گفــت حــق فــي جيــدها حبــل المســد   كشدشان سـوي نيـك و سـوي بـد     مي

ــاقهم  ــي اعنـ ــل فـ ــا الحبـ ــد جعلنـ  واتخـــذنا الحبـــل مـــن اخلاقهـــم      قـ

  )1119-1115معنوي، دفتر چهارم، (مثنوي 
برنـد.   هاي قرآن را بر همين اساس به تأويل مـي  باطنيان نيز بسياري از قصص و داستان

مانند خواب و بيداري اصحاب كهف، اغواي آدم و حوا، آتش ابراهيم و طوفان نـوح. آنهـا   
  ند و قائـل دانست همچنين احكام ظاهري شريعت و واجبات را نيز سرشار از اشاره و رمز مي

بودند كه عمل به احكام ظاهري شريعت، تنها منشأ رسـتگاري مـردم دنياسـت و شـناخت     
  ).102و  198: 4تا، ج  كند (اخوان الصفا، بي اسرار باطني شرع، سعادت اخروي را تأمين مي
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تأويلات كاشاني نيز نمونة ديگري در اين باب است، آنجا كه وي دربارة كشتي نوح (هـود:  
و اما تأويل، محتمل است كه كشتي را به شريعت نـوح تأويـل نمـاييم كـه او و     «يد: گو ) مي38

افرادي از قومش را كه به او ايمان آوردند، نجات داد، طوفـان غلبـة اقيـانوس هيـولا و هـلاك      
  ).80: 1383(لوري، » هايشان تجرد نيافتند كساني است كه با پيروي از يك نبي و تزكية نفس

و تفقـد  «نويسد:  ) مي20ي در داستان سليمان و گم شدن هدهد (نمل: همچنين بقلي شيراز
؛ يعني پرندة حقيقت كه پرندة قلـب سـليمان   »الطيرفقال ما لي لااري الهدهد ام كان من الغايبين

بود، ساعتي از وي دور شد. در اين مدت قلب او از حضـور حـق غايـب گشـت، چـون او را      
، پس دانست كه او غايب از حق بوده است و اين شأن جست، نيافت، از اين امر در شگفت آمد

غيبت اهل حضور از عارفين بارگاه پروردگار است كه از كمال استغراق در ذات خدا، سـاعاتي  
او را به صبر بر مراقبه » لاعذبته عذابا شديدا...«دانند كجا هستند.  شوند و نمي خود مي از خود بي

ر درياي ناشناختة معرفت خواهم افكنـد تـا فنـا    و رعايت حضرت حق عذاب خواهم كرد و د
شود، يا آنكه وي را به شمشير محبت يا عشق خواهم كشت، يا آنكه براي من سروشي از غيب 

 ).813: 2تا، ج  (بقلي شيرازي، بي» از كانون اسرار ازل را بياورد

و گرايـان   عربي، سـهروردي، مولـوي، بـاطن    سرانجام اين سخنان اينكه كساني چون ابن
داننـد. اصـولاً    هاي پيامبران، آنها را بر نـوعي رمـز مبتنـي مـي     بسياري از عرفا دربارة روايت

يابـد كـه در خصيصـة اول بـه آن      تأويل و چندمعناگرايي در ارتباط با رمز است كه معنا مي
كنـد و گـويي    معناي كلام خداوند را نامحـدود فـرض مـي   «اشاره شد. چنانكه سهروردي: 

هـا و حـوادث عـالم كبيـر اسـت، بـه وقـايع و         با تبديل ظاهر كه پديده كند كه سفارش مي
» تجارب رواني، هـر كـس بايـد اقتضـاي حـال خـويش را در آيـات قـرآن كـريم دريابـد          

رو و طبق اين نوع نگاه، كـلام الهـي عـلاوه بـر معنـاي       ). از اين194: 1364(پورنامداريان، 
بـر حسـب مراتـب و مقامـاتي كـه      ظاهري، داراي معاني باطني متعددي است كه خـواص  

  معرفت و سلوك عرفاني آنهاست و به اقتضاي حال خود، قادرند آن معاني را كشف كنند.
  . مكتوم و پوشيده بودن4. 4

پنهان و پوشيده بودن روي ديگر سكة رمزي بودن زبان است؛ به تعبيري چندمعنايي و مبهم 
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شوند. همين مسـئله، تأويـل و    و پوشيده بودن، از جمله خصايص زبان رمزي محسوب مي
بخشد؛ يعني رمـز دانسـتن كـلام اسـت كـه آن را نيازمنـد        دانش هرمنوتيك را ضرورت مي

كند. رمز، اختفاي حقيقت را در عين گشودن و آشكار كـردن آن بـر    تأويل و رمزگشايي مي
كه مكتوم و پوشيده بودن دو نقش متضاد نيست، زيرا رمـز  عهده دارد؛ اما بايد توجه داشت 

اي  شود، حقيقت را در مرتبه كند و حجاب آن واقع مي در عين حال كه حقيقت را مخفي مي
پل ريكور ابهام و چندمعنايي را قوت و غناي زبان رمزي و عادي «ديگر آشكار خواهد كرد.

انديشيدن و تأويل هرمنوتيكي را ضروري دانسته و بر اين عقيده است كه اين دو عنصر، باز
  ).  137: 1392(پورحسن، » نمايد سازد و بسترهاي فهم را هموار مي مي

كنـد و هـم    كند، يك اثر رمزي، هم بيان مي پس نظر به اينكه هر اثري چيزي را بيان مي 
كتمان؛ اما بايد گفت اين كتمان در آثار انساني ناشي از كيفيت خـاص ادراك بشـري اسـت    

علت عدم وضوح و روشني، كلمات در معناي حقيقي خـود   كه هنگام بيان احوال نفساني به
منظـور   قادر به بيان مقصود فرد نيست؛ اما در آثار غيربشري، ناشـي از ارادة مؤلـف گـاه بـه    

برانگيختن تأمل خواننده و گاه براي تشديد تأثير يا شـايد رعايـت ميـزان درك خواننـدگان     
دانند كـه مؤلـف    زبان ديني رمزي و تمثيلي قايلند، آن را حاوي مطالبي ميباشد. آنان كه به 

هاي مختلف بيان كرده اسـت كـه هـر كـس متناسـب ظرفيـت        متناسب درك افراد در قالب
  گيرد.   وجودي خود از آن بهره مي

يكي از آثار رمزي و نمادي كه نمونة روشـني از ابهـام و چنـدمعنايي را در خـود دارد،     
ها در كلام سهروردي است. تفسيري كه وي از  ايران باستان و بسياري از روايت هاي داستان

دريافت رازهـاي   كند، خود احتياج به توضيح و تفسير بسيار و اساطير كهن ايران عرضه مي
ها را در رسايل الواح عمادي، عقل سـرخ و لغـت    ها و تفسير آن دارد؛ نمونة اين گونه اشاره

  ).234 - 186 – 132: 3، ج 1355روردي، توان ديد (سه موران مي
تعبيـر كـرده (ملاصـدرا،    » الامثال طريق ضرب«به » تبيين حقيقت به رمز«ملاصدرا نيز از 

) و آن را تنها روش انبيا در تبيين حقيقت دانسته است، يعني انبيا ايـن روش را  593: 1380
كلم كنند؛ بنابراين، ملاصدرا نيز اند كه مكلفند به اندازة عقول مردم ت از اين جنبه اتخاذ كرده

هر دو وجه مخفي كردن و آشكار كردن حقيقت را در شيوة تبيين رمزي و تمثيلي حقيقـت  
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لحاظ كرده است؛ زيرا در تكلم به اندازة عقول، از اختفـاي حقيقـت در سـاحت متعـالي و     
ر نه تنها آشكار كردن آن در ساحت داني گريزي نيست. به بيان ديگر، بيان كردن صريح امو

كند، بلكه حتي چنان حجابي بين مـردم و حقيقـت ايجـاد     حقيقت را براي مردم آشكار نمي
شود. نقش هرمنوتيكي رمز، به گفتار و نوشتار اين قابليت را  كند كه موجب انكار آن مي مي
شدني كند؛ زيرا مـتن، تنهـا بـا رمـز،      دهد كه حقيقت را در سطوح مختلف آشكار و فهم مي

  يابد. ي ظاهر خود و اشارتي وراي عبارت خود ميباطن ورا
هـاي قـرآن كـريم، همچـون ادريـس       صاحب اثر البدء و التاريخ نيز با تأمل در داسـتان «

و آية سـيزده عنكبـوت در بـاب     (ع)پيامبر و رفتن او به آسمان، داستان سحرانگيز نوح نبي
هيم و آتـش، بـر ايـن بـاور     ابرا  داده در دوران نبوت ايشان و داستان عمر وي و حوادث رخ

هـا و نمادهـايي از حقيقـت پنهـان      است كه اين حوادث نيازمند تأويل بوده و همـه نمونـه  
 ).150: 1382(پورحسن، » اند الهي

هاي ديني و قرآني پرداخته، بـر   ها و داستان بسياري از اشعار اخوان الصفا كه به گزارش
وم و پوشيده بودن اسـرار را در خـود جـاي    گرايانة آنها، نوعي مكت هاي تأويل اساس انديشه

ماجراي مار و طـاووس چـه بـود، آنـان يـاريگر ابلـيس       «داده است. در اين ابيات آمده كه: 
كه برادران با لباس آغشته بـه   زيانكار بودند، ماجراي لباس يوسف و گرگ چه بود در حالي

و را بلعيد و ستارگان بر خون نزد پدر بازگشتند، يا ماجراي يونس چه بود آنگاه كه نهنگي ا
آنان در تفسير و تأويل اين  ).186: 1383(گلدزيهر، » آن شاهد بودند و از آن عبرت گرفتند

ند  گذارند؛ زيرا معتقد به معناي ظاهر ها ساكتند و ظاهراً پاسخ آن را براي خواص مي داستان
تـا تنهـا خـواص و    شود،  شود، ولي معناي اصلي و حقيقي كتمان مي كه خوانده و شنيده مي

  اهل سر به آن دست يابند.
هاي داستاني قـرآن نيسـت، بلكـه     عربي نيز كه قائل به تأويل در باب آيات و روايت ابن

كند كه مطابق ظاهر نيسـت، آن را   اي مي دهد، وقتي كه برداشتي از آيه را ترجيح مي» اشاره«
ن نمونه، وقتي داستان طوفان و عنوا داند كه برايش آشكار شده است؛ به اي مي معناي پوشيده

اين تفسير بر پاية استفاده از ظاهر آيه اسـت و  «گويد:  آورد، مي ) را مي38كشتي نوح (هود: 
آيد و بايد پذيرفت كه چنين مـاجرايي رخ داده اسـت، بـا     از اين جهت ايمان به آن لازم مي
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سـخنان بنـا بـر وجـود     ). اما وي پس از ذكر اين 223(همان: » هاي آن  همة كميت و كيفيت
اي از  داند كه هر چـه بهـره   ها، طوفان را بحر هيولا مي معناي پوشيده در حقيقت اين داستان

شود؛ همچنين منظـور از سـاختن كشـتي توسـط نـوح، را       ماده داشته باشد، در آن غرق مي
 شود. ها تنظيم مي وسيلة آن اعمال و داوري داند كه به هاي اعمال صالح مي همان لوح

هاي پيـامبران عـلاوه بـر صـورت ظـاهر و       طور كلي معتقد است كه داستان عربي به بنا
مفهوم لفظي، واجد معنايي مكتوم و رمزي هستند كه اساس و حقيقت وحي است و تنها بـا  

شود. او با همين نگاه، در قصص آدمي، داستان خلقت حوا از آدم را نه در  تأويل گشوده مي
: 2، ج 1368دانـد (خـوارزمي،    روحاني از وحدت وجـود مـي   هيأت آفرينش، بلكه تأويلي

ها تنها در درون حكمت باطني و اعتقـاد بـه    ). اين رويكرد به قصص و روايت229 - 227
  ذوبطون بودن زبان ديني قابليت تبيين و تحليل دارد.

  گيري . نتيجه5
ير جامعـة معنـادار   ناپـذ  داييج. نياز به داستان و روايت از همان آغاز زمان، همواره بخش 1

شود حوادث را در قالب نوعي  شده است. در روايت داستاني تلاش مي بشري محسوب مي
معيار آرماني دوباره بازگو و توصيف كند. تأثير قدرت روايتگري بر زندگي چنان محسوس 

عبـارتي   بـه  نشده، زندگي راستين نيسـت.  توان گفت زندگي روايت و چشمگير است كه مي
هـايي   هـا و مكـان   ها به زمان داراي قدرت خاصي است كه از طريق بردن انسانگري  روايت

نحـوي كـه    نحو ديگري تجربه كنند، اهميت بسيار دارد، بـه  توانند مسائل را به كه در آنها مي
  اي براي تبديل زندگي به داستان زندگي دانست. توان آن را شيوه مي

قصص قرآن كريم است كه اين  ايات واي در فهم رو . هرمنوتيك روايت، خوانش تازه2
ها ارائه داد. اين روايت  هاي متعددي از اين روايت كند تا بتوان خوانش ظرفيت را فراهم مي

پذيري، آنهـا را بـه    ها بر بشر وارد شده تا مردم ضمن برقراري ارتباط با آنها و پند و داستان
تخب همين واقعيات موجود زندگي ها من عبارتي روايت اي براي زيستن تبديل كنند؛ به شيوه

هاي هميشه جاري در تاريخ، براي انسان امـروز داراي همـان    عنوان سنت بشري است كه به
  هاي معنايي است كه براي گذشتگان بوده است. حقيقت و لايه
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. تأكيد هرمنوتيك روايت بر رمزي بودن متون مقدس وحيـاني، ايـن امكـان را بـه مـا      3
عنوان يك پارادايم در تأويل ياد كنيم، يعني با  طني معاني اين متون، بهدهد كه از تفهيم با مي

تـوان نخسـتين خصـلت تأويـل و      نظر به همين گفتمان فهم باطني متن مقدس است كه مي
هاي نهفته متون دانست كه هر كس متناسـب ظرفيـت    هرمنوتيك را كشف اين معاني و لايه

روايات در تفسير عرفاني، حاكي از اين امـر   يابد. مطالعة اين قصص و خود به آن دست مي
است كه هدف اصلي اين متون انتقال معاني ساده و سطحي واژگان نبوده، بلكه هدف روح 

هـاي   كمك دانش هرمنوتيك روايت، لايـه  ست كه به و معاني ناآشكار و رمزي نهفته در آنها
    گيرند.   چندگانه معاني، مورد تأويل و رمزگشايي قرار مي

اور به وجود معاني پنهاني و باطني كه روي ديگر سكة رمـزي بـودن ايـن روايـات     . ب4
كشد كه سـبب   است، خود مسئلة چندمعنايي بودن روايات داستاني كتب مقدس را پيش مي

گيري رهيافت تفسير و تأويل در طول تاريخ بوده، تأويلات گوناگوني را در باب ايـن   شكل
  ها سبب شده است. روايت
هاي داستاني، درسـت نقطـة مقابـل ايـن انديشـه       يخي و فرازماني بودن روايت. فراتار5

است، كه آيات قرآن محصول فرهنگي و مختص جامعة خاصي بـوده، يعنـي آيـات فرزنـد     
كند رنگ و  بيني مردم همان زمان است. هرمنوتيك روايت تلاش مي فرهنگ و پروردة جهان

رچوب يـك زمـان خـاص را بشـكند و     بوي تاريخي بودن، قوميت و محصور بودن در چا
ها ببخشد. اين خصلت سبب ايجاد پيوند فكري  ها و داستان به اين روايت شمول جهانافقي 

ها از مرزهاي جغرافيايي و قومي  شود؛ زيرا روايت هاي مختلف مي ها در زمان و زباني انسان
هـاي گوناگوننـد. بـا     فرهنگ  عبارتي واجد توانايي مهاجرت و تكامل در زمينة گذرند، به مي

بيند و متناسـب حـال    اين توصيف است كه هر كس در طول زمان، خود را با آنها همراه مي
  ها خواهد داشت. خود نوعي همراهي با اين روايت

  ها يادداشت
اي تقسـيم   بندي به سه دستة تـاريخي، تمثيلـي و اسـطوره    هاي قرآني در يك تقسيم . قصه1

هسـتند كـه بـر      شده، رويدادهايي تاريخي رويدادهاي روايتهاي تاريخي،  شود. در قصه مي
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چرخد. قصص تمثيلـي كـه قـائلان      هاي تاريخي چون پيامبران و رسولان مي مدار شخصيت
عبارتي رويداد  شمارند نه رويدادهاي واقعي؛ به به اين نظر، آنها را صرفاً بياني و تفسيري مي

هاست؛ نكتة شايان توجه اينكـه در   ير پيامتمثيلي در خدمت بيان يك انديشه و شرح و تفس
اي است كه بـر پايـة    شود. نوع سوم، قصص اسطوره اين رويكرد، پيام آن روايت انكار نمي

اند، هدف از بيان آنها فقط توجيه و توضيح مسائلي است كه توسـط   ها ساخته شده اسطوره
  ).120 - 119: 1965االله،  عقل بشري پذيرفتني نيست (خلف

2. imaginary  
3.  re-configuration  
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